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عامل اصلی خودکشی در ایران اعلام شد  
زدن خوشی  زیر  دل آدم!

در روزهــای اخیر شــایعه خودکشــی جوان  �
ایذه ای بر اثر فقر منتشــر شــد که براساس آن این 
جوان به علت اینکه بعــد از یک هفته نان  خالی 
 خــوردن حتی همــان نان  خالی برای ســیرکردن 
خانواده اش مهیا نبود، دســت به خودکشــی زده 

است. (خبرگزاری مهر)
دادســتان ایذه از تشــکیل پرونده قضائی برای 
شناســایی عامل یا عوامل شــایعه خودکشی پسر 

ایذه ای به دلیل فقر، خبر داد. 
بهترین راه

مثل همیشــه مســئولان ما به موقع، تیز، خفن 
و جامــع و مانــع وارد عمــل شــدند. چطوری؟ 
این طوری که جای بررســی عامل خودکشی، قرار 
شد ببینیم کی خبر خودکشی را منتشر کرده است. 

شایعه 
البتــه ما هم همــراه با مســئولان، نه تنها خبر 
شایعه خودکشی به دلیل فقر را تکذیب می کنیم؛ 
بلکه مطمئن هستیم ایرانی ها فقط وقتی خوشی 
بزند زیر دلشان، خودشان را می کشند. حتما جوان 
ایــذه ای هم از ایــن موضوع کــه موضوعی برای 
رنج بردن نیســت، رنج می برده اســت. متأسفانه 
وضعیت کشــور ما به  قدری خوب اســت و هیچ 
مشکلی وجود ندارد که آدم ها دچار یأس فلسفی 

می شوند. 
ما از مسئولان می خواهیم برای رضای خدا هم 
شده، چهار تا مشــکل ایجاد کنند تا سر مردم گرم 
شود و دلیلی برای زندگی داشته باشند. آخر تا کی 
ما مردم باید احســاس کنیم توی عســل هستیم؟ 
کاش مســئولان به فکر مردم بودند و می دانستند 
وقتی این طوری از جان مایه می گذارند و همه چیز 
را در حــد اعلا مدیریت کرده اند، به ما مردم عادی 

ضربه می خورد. 
فقدان مسئله!

البتــه اصــولا این طور کــه ما متوجه شــدیم، 
مــا اصلا مســئله فقر و فقیــر در کشــور نداریم. 
پس به این دلیل که مســئله فقر در کشــور نداریم، 
مجبوریم برویم مســائل کشــورهای دیگر را حل 

کنیم! 
راه حل کلی

این طور که معلوم اســت، در مســئله برخورد 
نماینده سراوان با کارمند، مشکل اصلی آن کسی 
بــوده که فیلــم گرفته و پخش کرده. در مســئله 
جلســه غیرعلنی مجلس هم مشــکل اصلی آن 
کسی بوده که فیلم گرفته و پخش کرده. در مسئله 
آتش ســوزی در مدرسه زاهدان هم مشکل اصلی 
کســی اســت که خبر را داده. در مسئله بی آبی و 
زاینده رود و ســدها و تخورپخورها هم مشکل آن 
کســی که خبر این موضوع را منتشــر می کند. در 
مسئله خودکشی هم مشــکل آن کسی است که 
خبر می دهد. کلا نگاه کنی، مشــکل خبرنگارها و 

شهروند-خبرنگارها هستند. 
مــا همین جــا تقاضــا می کنیــم - چنــد روز 
پیش هم تقاضا کردیم! - مســئولان کلا رســانه، 
مطبوعات، اینترنت، موبایل و... را ممنوع و حذف 

کنند. همه نفس راحتی می کشیم. 
جمع بندی

ســوفیا... عشــقم... به یکی گفتند کی به دنیا 
آمدی؟ گفت مــن مثلا ۱۳۶۱ به دنیــا آمدم و ۲۰ 
ســال بعد هم فوت کردم. بهش گفتند داداش تو 
که هنوز زنده ای؟ طرف نگاهی به خودش و خانه 
و زندگــی و وضعیتش کرد و گفت: کاکا! تو به این 

می گویی زندگی؟ عاشق مرده تو؛ میدون دوم.
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کارتون خواب

دور دنیا

ناتان هلر، ســتون نویس نیویورکــر، در مقاله ای به 
مسئله باورهای اعتقادی خرافی مردم آمریکا پرداخته 
و جنبه اجتماعی و ریشــه های تاریخی آن را به ویژه در 
دوران برده داری در آمریکا کاویده اســت. بخش هایی 
از ایــن مقالــه را می خوانیم.  حدود یک ســال پیش، 
چنــدروزی را در ســاوانا و جورجیــا می گذراندم و یک 
بلیت برای یک تــور «ارواح» خریدم؛ اولین باری بود که 
چنین توری می گرفتم. شب شنبه ای بود. برنامه این بود 
که مکان هایی تسخیرشــده را در جاهای مختلف شهر 
ببینیم و بعد با عجله به ســر شــام از پیش رزرو شــده 
برویــم. من به طــور معمــول علاقه ای بــه چیزهای 
ترســناک ندارم - از فیلم های ترسناک پرهیز می کنم و 
به این چیزها اعتقادی ندارم، اما ســاوانا به این می بالد 
که شــهری تسخیرشده اســت و گذراندن ساعت های 
گرک ومیــش غــروب در پارك هــا و تعریف کــردن این 
داستان ها کار جالبی به نظر می رسید. یک شب پاییزی 
دوست داشــتنی و کمی ترســناک بود: مرطوب و کمی 
گرم و سرخ به رنگ برگ ها و خزه های تغییر رنگ داده. 
در گروه های حداقل چهارنفره بــه راه افتادیم. راهنما 
درباره  ارواح بسیار صادقانه صحبت می کرد. از گوشی 
موبایل خود صداهایی مشــابه تونل باد پخش کرد و از 
ما پرسید که آیا صداهای جیغی در آنها شنیده ایم یا نه. 
اگر می شنیدم، تعجب می کردم چون بیشتر گوشی هایی 
که بــه آنها برخورده ام حتــی در ضبط کردن صداهای 
معمول در وسط شــهر نیویورک مشــکل داشتند. اما 
به نظر می رســید که بقیــه افراد نســبت به من حس 

شنوایی قوی تری داشتند. 
راه می رفتیــم و نمــای عمارت هــای مجللــی را 
می دیدیم که ساکنان شــان بــه قتل رســیده بودند، یا 
خودکشی کرده  یا طلسم شده بودند. راهنمای ما گفت 
در یک خانه گاهی اوقات و بعضی شب ها، صاحبخانه 
نــوری کورکننده به افراد تور می انــدازد و فریاد می زند 
که بروند. این خانه واقعا به نظر من خیلی تسخیرشده 
نمی آمد، اما چیزی که گفته می شــد، به نظرم نامربوط 
نمی آمــد.  در طــول قرن ها افرادی کــه در اینجا قدم 
می زدند، می گفتند احساس کرده اند سایه هایی از مقابل 
آنها رد شده یا احســاس نفس تنگی یا وزنی زیاد روی 
سینه داشته اند. او گفت یکی دیگر از چیزهای ترسناکی 
که باید درباره میدان کالهون بدانیم، این اســت که این 
مکان، محل دفن بردگان بوده است. تخمین زده اند که  
هزار جسد زیر چمن ها دفن شــده است، اما هیچ کس 
دقیق نمی دانست کجا چون این قبرها دسته جمعی و 

بی نشان بودند. 
روز بعد و در طول هفته بعد گاهی درباره تور میدان 
کالهون فکر کــردم. ابهام عمــدی توضیحات راهنما 
من را در فکر فرو برد و به علت شــیفتگی آمریکایی ها 
به چیزهای ترســناک و جادویی فکر کردم. هرگز درک 

نمی کــردم وقتــی مردم از تــرس از اشــباح صحبت 
می کننــد، چه منظوری دارند یا چطور می شــود درباره 
تسخیرشدن یک فرد یا یک مکان صحبت کرد. (معمولا 
دربــاره  افرادی که نیاز به درمان دارند، از اصطلاح «در 
تسخیر گذشــته ها» اســتفاده می کنیم). عقل گرایان –
لااقل خود من- معتقدند افرادی که احساس می کنند 
«ســایه هایی از جلویشان رد شده اســت»، به اوهام و 
خرافات دچار شــده اند. اما آیا «خرافــات» واقعا واژه 

درستی برای توصیف چنین چیزی است؟
آیــا این امــکان وجــود دارد کــه ایــن ماجراهای 
تسخیرشــدن واقعی باشــد، همان طور که آدم هنگام 
گذشــتن از مقابــل صندلــی ای که مادرش همیشــه 
روی آن می نشســت، بغض گلویــش را می گیرد و در 
واقع آمریکایی ها درســت نمی تواننــد با واقعیت های 
ملموس گذشته مواجه شوند؟ ساوانا به اینکه یکی از 
تسخیرشده ترین شهرهای آمریکاست، مباهات می کند 
و قرن هــا وقایع ناخوشــایند را به رخ می کشــد. با این 
حال، به نــدرت درباره تاریخ خود به عنــوان بزرگ ترین 
بنــدر بــرده داران و بازار برده فروشــی صحبت می کند 
و بــه گذشــته اش کمتر توجــه کرده اســت.  این نوع 
سرپوش گذاشتن ها در آمریکا روندی معمول است، نه 
اســتثنا. آمریکایی ها دوســت دارند فکر کنند آدم های 
رک و راستی هستند اما فرهنگ ملی بحث و گفت وگو 
پر از ابهام است و پوشــیده در ابری از خرافات، انکار و 
امیــد و آرزو. وقتی روزگار تیره وتار می شــود، ما درباره 
شــر و بدی های ملموس و واقعــی صحبت می کنیم: 
«مشــاغل» بهانه بیگانه ســتیزی می شــود و «آزادی» 
مجوز دســتیابی به ســلاح های مرگ بار. در هفته های 
اخیر معلوم شده اســت که زنان بی شماري در صنایع 
مختلف، مجبور شده اند با سوء استفاده و تجاوز بسازند و 
سکوت کنند.  به عبارت دیگر، ما دقیقا به شکلی واقعی 
و دردناک «تسخیر شــده» ایم. هنوز هم تسخیرشدگی 
را در زبــان و در زندگی خود پدیــد می آوریم. ما درباره  
ارواحــی که ما را تعقیب  و تســخیر می کنند، صحبت 
می کنیم؛ چراکه دوســت نداریم با گذشته خود جدی 
روبه رو شویم؛  به ویژه جشــن هالووین امسال کمتر به 
غول هــای آدمخــوار و زامبی ها، جادوگران و اشــباح 
مربوط می شــد و بیشــتر در آن به خودمــان و جامعه 
خودمان پرداختیــم. یکی از معضــلات ما ه های اخیر 
این بود کــه ما شــاهد آن بودیم که مردم با اســلحه 
بیشتر از هر شــبحی آدم می کشند. شاهد نژادپرستی و 
نفرت پراکنی در برنامه های پرمخاطب تلویزیون بودیم. 
شاید بهترین زمان برای گفتنش نباشد ولی شاید از این 
تذکر بتواند از آینده ای ترسناک تر جلوگیری کند. وظیفه 
این اســت که با آنچه دفن شده است، رویارو شویم و از 
آن صحبت کنیم. من هنوز به اشــباح اعتقاد ندارم، اما 

به اینکه تسخیرشده ایم، معتقدم. 

آیا آمریکا تسخیر شده است؟

۱۸۰۰ مدرك 
جانشــین فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری  �

جاعل حرفه ای مــدارک تحصیلی با هزارو ۸۰۰ مورد 
کلاهبرداری در شهرستان نوشهر خبر داده است. البته 
این باند چندنفره در خراسان هم به جعل مدرك اقدام 
مي کردند. قیمت ها هم خیلي به صرفه تر از دانشــگاه 
آزاد یا پردیس هاي غیرانتفاعي بوده است.  متهمان با 
دریافت مبالغی از۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال از متقاضیان، 
مــدرک تحصیلی جعلی، معادل مقطع کارشناســی 
ارشــد و دکترا، غالبا از دانشگاه های آفریقایی و جنوب 

شرقی آسیا برای آنان صادر می کردند.
البتــه باید از کارآگاهــان اداره مبــارزه با جعل 
و کلاهبــرداري تشــکر فــراوان کرد که ســرانجام 
توانســته اند این افراد را دســتگیر کنند. اما موضوع 
این اســت که افراد این گروه با دقت توانسته اند نیاز 
روز مــردم – مدرك گرایي - را شناســایي و با قیمت 
پایین این امکان را برایشــان فراهم کنند؛ یك شیوه 
کلاهبرداري که توانسته است به هزارو ۸۰۰ خانواده 

شأنیت قلابي ببخشد.  

 عجیب و غریب

 پوریا عالمى

یادداشتمیدون و سوفیا

۱- بند ۳ از اصل ســوم قانون اساسی فراهم کردن 
موجبات آموزش وپــرورش و تربیت بدنی رایگان برای 
همه و در تمام سطوح را جزء وظایف دولت جمهوری 
اســلامی (بخوانیم نظام جمهوری اسلامی) برشمرده 
اســت و بند ۹ همین اصل رفع تبعیضات ناروا و ایجاد 
امکانات عادلانه برای همــه در تمام زمینه های مادی 
و معنوی را نیز داخل در وظایف نظام دانســته اســت. 
اصل سی ام قانون اساســی می فرماید «دولت موظف 
است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت 
تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات 
عالی را تا ســرحد خودکفایی کشــور به  طــور رایگان 

گسترش دهد». 
در ســال ۱۳۶۲ نخست وزیر وقت از شورای نگهبان 
در مورد آموزش رایگان با توجه به اصل ســی ام قانون 
اساســی پرسشــی کرد. نظریه شــماره ۱۵۴۳ شورای 
نگهبان که در ســال ۱۳۶۳ اتخاذ شد ضمن بیان اینکه 
دولــت باید امکانــات موجود را به  طــور متعادل بین 
اموری که در قانون اساســی آمده تقسیم کند، تصریح 
کرده اســت «... با عدم امکانات کلــی دولت با رعایت 
اولویت هــا مثل ترجیح مســتضعفان و مســتعدان بر 

دیگران باید اقدام کند...». 
حاصل اینکه ظاهرا موضوع لزوم آموزش فراگیر با 
ترجیح مناطق و هم میهنان محروم از آرمان های انقلاب 
اسلامی بوده است که در قانون اساسی منعکس شده 
و واضح اســت آموزش، لوازم و بایســته هایی دارد که 

اولین قدم آن فراهم آوردن موجبات آســایش و ایمنی 
دانش آموزان و دانشجویان است. 

۲- آنچــه اخیرا در زاهدان اتفاق افتاد و بار اول هم 
نبود اما امیدواریم بار آخر باشــد، وقتی به قضیه دقیق 
شــویم، دل را به درد می آورد. به قــول یکی از مادران 
تجســم اینکه بچه ای را با روپوش و وسایل آماده کرده 
و به مدرســه فرستاده ایم و بعد خبر مرگش به ما داده 
شــود، وحشــتناک اســت و برای غیر اهل درد غیرقابل 
تجسم. این مطلب متأسفانه حادث شده است و ناچار 
موضوع مســئولیت مطرح می شود. این جنبه قضیه از 
جهات مختلفی قابل بحث اســت زیرا گفته شــده که 
مدرســه نوســاز و از جهت بنا کامل بوده اما به علت 
سرما و نداشتن گاز از بخاری قابل حمل (احتمالا همان 
چیزی که بــه آن علاء الدین یا والــور می گفتیم و اینک 
درخور موزه هاســت) استفاده شــده است که منجر به 

آتش سوزی و بروز فاجعه شد. 
۳- جنبه  کیفری قضیه مشــمول مــاده ۶۱۶ قانون 
مجازات اســلامی اســت که مجــازات قتــل غیرعمد 
به  واســطه بی احتیاطی یــا بی مبالاتی یــا عدم رعایت 
نظامات دولتی را مســتوجب مجــازات حبس از یک تا 
سه سال و همچنین دیه دانسته و البته در مورد جرح و 
ضایعات بدنی نیز قانون دیات حاکم است. نکته ای که 
باید به آن توجه کرد این اســت که سلســله  کسانی که 
ممکن است در این میان مسئولیت کیفری داشته باشند، 
باید بررسی و رعایت شود، به این معنا که ممکن است 
مدیر مدرســه به موقع برای گرمایش مدرســه تقاضا و 
اقــدام کرده باشــد اما مقامات مافــوق او در این مورد 
کم کاری و کاهلی کرده باشــند کــه در این حالت ماده 
۱۵۹ قانون مجازات اســلامی تعیین تکلیف کرده است 
و می گوید «هــرگاه به امر غیرقانونــی یکی از مقامات 

رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر 
در قانون محکوم می شوند؛ اما مأموری که امر آمر را به 
علت اشــتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، 
اجرا کرده باشــد، مجازات نمی شود...»؛ بنابراین هریک 
از مقاماتی که مســئول تجهیز و آماده ســازی مدرسه 
مورد بحــث از هر جهت، ازجملــه گرمایش، بوده اند، 
می تواننــد و باید ثابت کنند که اقدامات لازم را به موقع 
انجام داده اند و این رشــته ممکن است تا شخص وزیر 

نیز ادامه پیدا کند. 
۴- امــا از نظــر حقوقــی (مدنی) مــاده ۱۱ قانون 
مســئولیت مدنی گوید «کارمندان دولت و شهرداری ها 
و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه 
عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خســاراتی به اشــخاص 
وارد نمایند، شــخصا مســئول جبران خســارت وارده 
می باشــند ولی هرگاه خســارت وارده مستند به عمل 
آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات 
مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره 
یا مؤسســه مربوطه (بخوانیم نظام یا دولت) است...». 
تردیدی نیســت کــه در این مورد با حکــم همین ماده 
مواجه هســتیم و به هرحال دولت مسئول جبران همه 
خسارات است، صرف نظر از اینکه مسئولیت کیفری به 

چه کس یا شخصی متوجه باشد. 
بگذریــم از اینکه مجــازات یا پرداخت خســارت، 
نونهالانــی را کــه بــه ملکــوت اعلــی پیوســته اند، 
برنمی گرداند و اندوه و غم والدین را کاهش نمی دهد. 
شاید بدون ارتباط با این موضوع متبادر به ذهن شد 
مردی همسرش را دائم کتک می زد، گفتند چرا می زنی، 
گفت خرجی که نمی دهم، شــب هم به خانه نمی روم 
و به تفریح و تفرج هــم نمی برمش، اگر کتکش نزنم، 
چگونه مردم بفهمند من شوهرش هستم؟ واالله اعلم.

کودکان سوخته زاهدان و مسئولیت دولت
 بهمن کشاورز

 حقوق دان

آسمان جهان

این روزها حضور مهاجران ونزوئلایی در کلمبیا جزء 
مسائلی است که درباره اش زیاد مطلب منتشر می شود. 
در گزارش اخیر رویترز اعلام شده حداقل چهار میلیون 
ونزوئلایــی تا ۲۰۲۱ در این کشــور زندگی خواهند کرد. 
اکنــون نیز یک میلیون مهاجر ونزوئلایی در این کشــور 
ساکن شده اند. ســازمان ملل مهاجرت ونزوئلایی ها را 
به عنوان «بزرگ ترین مهاجرت در تاریخ مدرن آمریکای 
جنوبی» نام گذاری کرده اســت. حداقل دو میلیون نفر 
از این کشــور مهاجرت کرده اند. گاردین از استقبال سرد 
کلمبیا نســبت به مهاجران نوشــته است. همچنین در 
یکی از گزارش های آسوشــیتدپرس بــه زنان مهاجری 
اشــاره شــده که مجبور به ترک خانه بــدون فرزندان 
شده اند، فرزندانی که آنان را دیگر نمی شناسند. امیلی 

هنگامی که شــش ماه پیــش خانه اش را تــرک کرد، 
باورش نمی شــد در این مدت کوتاه ســه فرزندش که 
در کنــار برادرش مانده انــد، دیگر صــدا و تصویر او را 
به خاطر نیاورند. البته او چاره ای هم نداشــته، چراکه 
نمی دانســته چه سرنوشــتی در انتظارش است. چند 
روز پیش بود که خبر کشته شــدن یك دختر هفت ساله 
مهاجر در یکی از اردوگاه های مرزی آمریکا منتشــر شد 
و نماینــدگان دموکرات مجلس نســبت به آن واکنش 
نشــان دادند و خواستار تحقیق شــده اند؛ البته امیلی 
اکنون در کلمبیا زندگی می کند. براســاس آمار سازمان 
ملل متحد، حدود ۲٫۳ میلیون ونزوئلایی در ســه سال 
گذشــته به دلیل تورم، کمبود غذا و دارو از کشورشــان 
فراری شــده اند. حدود یک میلیون نفر از مســیر زمینی 

خودشــان را به کلمبیا رســاندند. ماریــان منجیوار به 
یکی از نظرســنجی هایی که دولــت کلمبیا انجام داده 
و در آن از ۲۵۰ هزار ونزوئلایی ساکن این کشور شرکت 
کرده اند، اشــاره می کند و می گویــد بیش از ۷۳ درصد 
مهاجران نزدیکانشان را در کشور گذاشته اند و منتظرند 
شرایطشان مناســب شــود تا دوباره در کنار هم جمع 
شــوند. از بین ۳۱۲ ونزوئلایی که به تازگی به این کشور 
آمده انــد نیز ۵۲ درصد آنها مجبور شــده اند از حداقل 
یک فرزندشــان جدا شــوند. طبق نظر کارشناسانی که 
بر مقوله جدایی خانواده هــا هنگام مهاجرت پژوهش 
می کننــد، دلایــل این جدایــی در چند بخش تقســیم 
می شــود؛ ازجمله امید به جدائی موقت، تردید درباره 

موفقیت مهاجرتشان و نگرانی  درباره آینده شغلی. 

کودکان فراموش شده 

یادداشت

 به عنوان یک شــهروند، در نقدِ مصلحانه  عیوبی 
از این دســت در دولت دوم روحانی مکررا نوشــته و 

گفته ام: 
- کم کاری و کُندیِ روحانی در پاسخ به انتظاراتی 

که در تبلیغات انتخابات ۹۶ ایجاد کرد
- اهمــال در توزیع عادلانه تــر و مؤثرترِ ثروت و 
یارانه های پنهان و آشکار (به ویژه یارانه  انرژی) برای 

کاهش نابرابری و فقر شدید
- سیاست گذاری مشــکل افزا در مدیریت بحران 
بازار دلار (به ویژه تعیین نرخ چهار هزارو ۲۰۰تومانی 

اولیه)، طلا و خودرو
- انتخاب نکردن وزیر زن

- پرهیــز از اتخــاذ «تصمیمــات ســخت» برای 
مواجهه با ابرچالش های اقتصادی

- اهمــال در ارتقای سیســتماتیکِ ظرفیت های 
سیاست گذاری و حل مسئله ایِ دولت

- عــدم جدیت در اصــلاح قوانیــن و رویه های 
اســتخدام و ارتقا و ســازمان اداری و استخدامی در 

جهت تقویت شایسته گزینی شفاف
- ضعــف در مدیریت ورزش و اســتانداری ها و 
ارتباط بــا نمایندگان گروه هــای اجتماعی و تقویت 

سندیکاها
وزرای  به جــای  ضعیــف  وزرای  انتخــاب   -

استیضاح شده و مستعفی
- ضعف شــدید معاون ارتباطات و اطلاع رسانی 

دفتر رئیس جمهور
- ناهماهنگی هــا و ضعــف عمومــی در تیــم 

اقتصادی و سیاست داخلی دولت
- تأخیر در انتخاب سفرای جدید قوی برای هند، 

چین، ژاپن، ترکیه و یک سخنگوی توانا برای دولت
بــرای  ســاختاری  اصلاحــات  در  کــم کاری   -
کاهش انــواع فســاد اقتصــادی، اندک ســالاری و 

خویشاوندسالاری در دولت 

القصــه عیب می  جملــه بگفتیم و ایــن روزها 
می گوینــد. امــا انصــاف اســت که هنــرش را هم 
بگوییــم. باوجوداینکــه تقریبا در همــه  حوزه های 
سیاســت گذاری و اجرا و همــه  وزارتخانه ها دولت 
می تواند و باید ضعف های پرشــماری را بکاهد، در 
دولــت دوم روحانی اقداماتی از جنــس این موارد 
(گرچــه ناکافی اند) شایســته  تشــویق و اســتقبال  

بیشتری بوده اند: 
- بهبود مدیریت و عملکــرد ایرنا در دوره جدید 
به ویــژه راه انــدازی رســانه های جدیــد و تأثیرگذارِ 
ایرناتی وی و ایرناپلاس با به کارگیری نیروهای جوان 

و توانمند
- افزایش کیفیت و تأثیر روزنامه  ایران 

- انتصــاب اســتانداران اصلاح طلــب و غالبــا 
خوش ســابقه در هفته های اخیر به جای استانداران 

بازنشسته 
- تداوم فعالیت هــای احمد میدری و تیمش در 
معاونــت رفاه وزارت کار برای کاهش فقر شــدید و 
حمایت از آسیب پذیرترین ایرانیان (ازجمله کودکان 

بی شناسنامه و بازمانده از تحصیل)
- اجرای موفق و بی حاشــیه  طرح ثبت نام کارت 

سوخت (به عنوان گام اول بسط دولت الکترونیک)
- آغــاز تجاری زدایی از آموزش مقطع دبســتان 

(ازجملــه ممنوعیت مشــق شــب و منع انتشــار 
کتاب های کمک آموزشی دبستان)

- بهبود سیاســت گذاری ارزی در مدیریت جدیدِ 
بانک مرکزی که به کاهش التهاب بازار و قیمت دلار 
(حتی پس از آغاز تحریم های جدید و شدید آمریکا) 

انجامید
- آغــاز گفت وگوهــای منظــم رئیس جمهور با 
نمایندگان گروه های اجتماعی و سیاسی در ماه های 
اخیر و شنیدن بیشــتر و حضوریِ صدای منتقدان و 

مطالباتشان
- اختصــاص ســهمیه  ۳۰درصدی بــه زنان در 

مدیریت های دولتی
- توفیــق زنگنــه و ظریف در زمینه ســازی برای 
فــروش بیــش از یک میلیون بشــکه  نفــت بعد از 

تحریم های جدید و شدید آمریکا
- مقاومت در برابر فیلترینگ اینستاگرام

- تنظیم لوایح شفافیت و تعارض منافع
- ارسال لایحه  ای در جهت اینکه فقط صلاحیت 

علمی مبنای ثبت نام در دانشگاه ها باشد 
- تمهید مقدمات «سامانه  آنلاین مطالبات عمومی 
ایرانیان» که از طریق آن هر مطالبه ای که بیش از صد 
هزار امضای شــهروندان ایران را جمع کند، دولت را 
موظف به پاســخ گویی رســمی می کند و طبق اعلام 

حسام الدین آشنا به زودی آغاز به کار می کند
- توفیق روحانی و ظریف در اجماع ســازی برای 
تصویب FATF، حفظ برجام بعــد از خروج آمریکا 
از آن، گرفتــن چنــد تعهــد مهم از اروپــا (ازجمله  
راه اندازی سامانه  SPV) و حفظ حمایت همه  جهان 
(به جز آمریکا، اسرائیل، عربستان و امارات) از برجام
- بهبــود ســامانه  انتشــار و دسترســی آزاد به 

اطلاعات
- حذف دوشــغله ها و انتشــار اســامی اعضای 

هیئت مدیره  در شرکت های وابسته به وزارت کار
- افزایش چشــمگیر ســرعت و پوشش اینترنت 
(به ویژه در مناطق روســتایی کشــور)، اجرای موفق 
طرح ثبت نام گوشــی های هوشمند و توقف قاچاق 
موبایل و آغاز اجرای موفق رویه های شایسته گزینی 
شــفاف بــا فراخــوان عمومــی در وزارت نیــرو و 

بخش هایی از وزارت کار 

عیب و هنر دولت دوم روحانى

 محمدرضا جلایى پور

 آنجل بولیگان


